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داستان جلد

تابستان به یاد ماندنی

 بـا آنکـه حـدود هشـت ماه از فـوت علی آقـا می گـذرد، هروقـت در خانـه ،
صحبت او پیش کشـیده می شود، اشـک های همسرش، هایده پاینده،
راه می افتد. او، عروسش آسیه آرفون و پسرانش سجاد، حجت و سبحان،

هنوز هم باور ندارند که پشـت و پناهشـان از دسـت رفته اسـت.
هایده خانم متولد تهران است و از سه سالگی همراه خانواده اش به مشهد 
آمده انـد. مرحـوم علی آقـا پسـرخاله اش بـوده اسـت، امـا تا هنگامی که به 
خواسـتگاری اش آمـد، یکدیگـر را ندیده بودنـد. در این بـاره هایده خانم 
توضیح می دهد: همسـرم متولد ۱34۱ بود و من متولد ۱3۵2 هسـتم. بعد 
از جدایـی خالـه ام از همسـرش، علـی هـم کـه آن زمـان کودک بـود، همراه 
پدرش رفت. ما سـال ها او را ندیدیم تا اینکه بعداز برگشـتنش از سـربازی 

با خاله ام دوبـاره ارتباط گرفت.
 هایده خانم با گذشـت 3۵سـال از ازدواجشـان هنوز هم وقتی دیدار اول 
بـا همسـرش را به خاطر مـی آورد، چشـم هایش برق می زنـد؛«علی همان 
بـار اولـی کـه مـن را دیـده بـود بـه مـادرش گفتـه بـود بـرای خواسـتگاری پـا 
پیش بگذارد. مادرم در پاسخ خواهرش گفته بود که «دخترم هنوز درس 
می خواند و کوچک است؛ دست کم بگذارید دوره راهنمایی  اش را تمام 

کنـد.» خالـه از مادرم قول گرفت خواسـتگار دیگری بـه خانه راه ندهد.»
خنده کم رنگی روی لب های هایده خانم می نشیند و با همان حجب 
و حیایش می گوید: روزی که رفتم کارنامه سوم راهنمایی ام را بگیرم،
قـرار بـود فردایـش برویـم و خریدهـای عروسـی مان را انجـام بدهیـم.

تابسـتان سـال6۹ زندگی مشـترکمان را 
شـروع کردیـم. حاصل این ازدواج 

سـه پسـر بـه نام هـای سـبحان،
حجت و سـجاد است.

یک  عش� فوتبالی

؛ د تشـه بـو آ و ی د لی هـا تبا ن فو ز آ قـا ا م علی آ حـو مر
همان هایـی کـه ایـن ورزش برایشـان از آب و نـان هـم 

واجب تـر اسـت. هایده خانـم دراین بـاره می گویـد: از همان 
روزی کـه او را شـناختم، متوجـه عاقـه زیـادش بـه فوتبـال 

شـدم. علـی همیشـه می گفـت بچه هـای الان، عشـق بـه فوتبـال 
را درک نکرده انـد. او برایـم تعریـف کـرد وقتـی بچـه بـود، سـه روز تمـام 

بـه پـدرش اصـرار کـرد برایـش لباس ورزشـی بخـرد، اما خبـری از خریـد لباس 
نبـود. دسـت آخر خواهرش یک دسـت لباس ورزشـی برایش خریـد. وقتی این 
خاطـره را تعریـف می کـرد، انـدازه ذوقـش را نمی توانسـت برایـم توصیـف کنـد.
علی آقـا حسـابدار یـک شـرکت خصوصـی بـود. او در محـل کارش تیـم فوتبـال 
تشـکیل داد و تـا قبل از بازنشسـتگی، کاپیتان تیمشـان بود. او حتی چند دوره 
در جـام رمضـان، کاپ قهرمانـی را بـه همـراه تیمشـان گرفـت. هرزمـان فوتبـال 

از تلویزیـون پخـش می شـد، آن را بـه دقـت نـگاه می کـرد.
علی آقا با همین عاقه زیاد، در زمین فنس کشـی محله عسـکریه تیمی از بچه ها و 
بزرگ ترهـا تشـکیل داده بود. آن ها را دور هم جمع می کـرد و آموزش می داد و حتی 
مسـابقه برگـزار می کـرد. از نظـر هایده خانـم پاینـده، همسـرش بیـن اهالـی محلـه 
محبـوب بـود؛«وقتـی  از سـر کار بـه خانـه برمی گشـت، در کوچـه کـه بـود از صـدای 
بچه هایـی کـه سـامش می کردنـد و مـدام می پرسـیدند علی آقـا کـی برویـم فنس،

بـازی کنیـم، می فهمیـدم کـه علی بـه خانه آمده اسـت.»
هنـوز هـم وقتـی هایده خانـم تـوی آشـ�زخانه مشـ�ول پخت وپـز یـا مقابـل 
تلویزیـون در حـال نگاه کـردن برنامه هـای مورد عاقـه اش اسـت، صـدای 
علی آقا را که مشـ�ول خوش وبش کردن با بچه هاسـت، می شنود. هنوز انتظار 

می کشـد هـر لحظـه همسـرش کلیـد را در قفـل در بچرخانـد و وارد خانـه شـود.

سمیرا‌منشادی| ب� دری� بخشیدند؛
ع مـال دنیـا، کـه پاره هـای تـن  بخششـی نـه از نـو

و  ز ر ، آ . درسـت موقعـی کـه بـا تمـام وجـود ا یزشـان ر عز
می کردنـد از روی تخـت بیمارسـتان بلنـد شـود، بگویـد، بخنـدد،

کـی را بـا ایـن جملـه  بیایـد، بـرود، امـا درسـت همـان روزهـا دکتـر، آب پا
ی  عضـا . ا سـت ه ا ی شـد گ م�ـز ن مـر تـا ر : بیما یخـت ن ر ستشـا ی د و ر

خانـواده، میـان اشـک و آه بایـد سـخت ترین تصمیـم عمرشـان را می گرفتنـد 
یـن امتحـان زندگی شـان را پـ� می دادنـد. آن هـا تـن بـه خواسـته  رگ تر و بز

عزیزشـان دادنـد و بـا ایـن بـاور عمیـ� کـه «خدایـا راضـی ام بـه رضـای تـو» بـدن 
ک جای گرفـت در حالی که پاره های تن او، زنده و پرقوت  سـرد عزیزشـان در خـا
در بـدن دیگـران زنـده اسـت و آهنـ� زندگـی تـازه ای را بـرای �نـد بیمار لاعلاج 

، ، قلـب . اعضـای بـدن بـه شـهرهای مختلـف فرسـتاده شـد کـوک می کننـد
�شـم ها، کلیه هـا، پوسـت و...  .

کن خیابـان  نزدیـک بـه هشـت ماه از درگ�شـت علـی یزدیـان، سـا
احسان در محله عسکریه، می گ�رد. آنچه در ادامه می خوانید،

ن  بـا ز ز ن ا یـا د ن بخشـی علـی یز ی جا هـا ز و یـت ر ا و ر
خانواده اش اسـت.

روایـت کارت اهـدای عضـو ایـن خانـواده بـه سـال ها 
قبـل برمی گـردد. آن طور کـه هایده خانـم روایـت می کنـد، اول 

او بـوده کـه بـرای گرفتـن کارت اهـدای عضـو اقـدام کـرده اسـت. برایمان 
این طـور توضیـح می دهـد: سـال ۱3۷۵ بـه واسـطه خواهرشـوهرم کـه در 

بیمارسـتان کار می کنـد بـا موضـوع اهـدای عضـو آشـنا شـدم. فرم هایـی 
آورده بود و توضیح داد که در صورت مرگ م�زی و تأیید پزشکان، اعضای 

بـدن بـه دیگـران اهدا می شـود. به نظـرم کار خوبـی بود. همـان زمان فرم را 
از خواهرشـوهرم گرفتـم و پـر کـردم. بعـد از مدتـی، کارت اهـدای عضـو برایم 

آمد. وقتی همسـرم متوجه شـد، از این کار خوشـش آمد و برای گرفتن کارت 
اقـدام کـرد. از زمانی کـه کارتـش آمـد، دائـم می گفـت چـه خـوب می شـود که 
بتوانـم بعـد از مرگـم اعضـای بدنـم را اهـدا کنـم. دوسـت دارم بدنـم بعـد 
از فـوت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـدا شـود تـا دانشـجویان بتواننـد از 

آن بـرای درسشـان اسـتفاده کننـد. بعـد از دیـدن سـریال پایتخـت هـم 
کـه اعضـای بـدن بابا پنجعلـی اهـدا شـد، می گفـت کاش بـرای مـن هم 

چنیـن اتفاقـی صـورت بگیـرد. بـا آنکـه مـن هـم ایـن کارت را داشـتم،
هیچ وقـت حرف هایـی را کـه همسـرم مـی زد، بـه زبـان نمـی آوردم.

بسـیار مشـتاق بـود کـه مرگـش بـه گونـه ای باشـد کـه بتوانـد 
اعضـای بدنـش را اهـدا کنـد.

خانواده  ��دیان با اهدای اعضای بدن �در به و�یت او عمل �ردند

آخرین درس مربی ورزش 
�ردان� به شا

 مرب� ورزش مدرسه

در محله، همه او را به عنوان مربی ورزشی شـهرک عسکریه می شناسند.
از چهار سـال قبـل کـه کوچک تریـن پسـرش بـه دبسـتان رفـت و متوجـه 
شـد که مدرسـه مربی ورزش ندارد، برای آموزش ورزش بچه ها داوطلب 
شـد. بـا پذیرفته شـدن درخواسـتش، رابطـه دوسـتانه او بـا بچه هـای 

محلـه از قبـل هم بیشـتر شـد.
سبحان آرام کنار مادرش نشسته است و به حرف های ما گوش می کند.
غم سـنگین نبود پدر را در چشـم هایش می شـود خواند. او کاس چهارم 
است و در یک آن به میان حرف هایمان می آید و می گوید: به پدرم افتخار 
می کـردم کـه مربـی ورزش مدرسـه مان اسـت. وقتـی می دیـدم بچه هـا 

پدرم را دوسـت دارند و دورش حلقه می زنند، قند توی دلم آب می شـد.
حـالا نـه مدرسـه رفتن و نـه فوتبال بازی کـردن، هیچ کـدام برای سـبحان 
جذابیتـی نـدارد. هر جـا می رود، پدرش را بـه یاد می آورد که با یـک لبخند 

بـزرگ روی صورتش به او فوتبال آموزش می داد.

خنده کم رنگی روی لب های هایده خانم می نشیند و با همان حجب 
و حیایش می گوید: روزی که رفتم کارنامه سوم راهنمایی ام را بگیرم،
قـرار بـود فردایـش برویـم و خریدهـای عروسـی مان را انجـام بدهیـم.

تابسـتان سـال6۹ زندگی مشـترکمان را 
شـروع کردیـم. حاصل این ازدواج 

سـه پسـر بـه نام هـای سـبحان،
حجت و سـجاد است.

هنـوز هـم وقتـی هایده خانـم تـوی آشـ�زخانه مشـ�ول پخت وپـز یـا مقابـل 
تلویزیـون در حـال نگاه کـردن برنامه هـای مورد عاقـه اش اسـت، صـدای 
علی آقا را که مشـ�ول خوش وبش کردن با بچه هاسـت، می شنود. هنوز انتظار 

می کشـد هـر لحظـه همسـرش کلیـد را در قفـل در بچرخانـد و وارد خانـه شـود.

روایـت کارت اهـدای عضـو ایـن خانـواده بـه سـال ها 
قبـل برمی گـردد. آن طور کـه هایده خانـم روایـت می کنـد

او بـوده کـه بـرای گرفتـن کارت اهـدای عضـو اقـدام کـرده اسـت
این طـور توضیـح می دهـد

بیمارسـتان کار می کنـد بـا موضـوع اهـدای عضـو آشـنا شـدم
آورده بود و توضیح داد که در صورت مرگ م�زی و تأیید پزشکان

بـدن بـه دیگـران اهدا می شـود
از خواهرشـوهرم گرفتـم و پـر کـردم

آمد. وقتی همسـرم متوجه شـد
اقـدام کـرد. از زمانی کـه کارتـش آمـد

بتوانـم بعـد از مرگـم اعضـای بدنـم را اهـدا کنـم
از فـوت بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـدا شـود تـا دانشـجویان بتواننـد از 

آن بـرای درسشـان اسـتفاده کننـد
کـه اعضـای بـدن بابا پنجعلـی اهـدا شـد

چنیـن اتفاقـی صـورت بگیـرد
هیچ وقـت حرف هایـی را کـه همسـرم مـی زد

بسـیار مشـتاق بـود کـه مرگـش بـه گونـه ای باشـد کـه بتوانـد 
اعضـای بدنـش را اهـدا کنـد

پدرم را دوسـت دارند و دورش حلقه می زنند
حـالا نـه مدرسـه رفتن و نـه فوتبال بازی کـردن

جذابیتـی نـدارد. هر جـا می رود، پدرش را بـه یاد می آورد که با یـک لبخند 
بـزرگ روی صورتش به او فوتبال آموزش می داد

کارت باارزش اهدای عضو
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